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  چكيده 
 زنـدگي در افـراد وابـسته بـه           هاي ناسازگار اوليه و سـبك      واره ي طرح  پژوهش حاضر مقايسه   هدف   :هدف

 زنـدگي بـه علـت اهميتـي كـه در تفـسير كـردن                 هـاي شـناختي و سـبك       واره طـرح . مواد و افراد عادي بود    
-روش تحقيـق حاضـر، علـي      : روش. هاي شناختي نقـش مهمـي دارنـد        هاي خاص دارند در نظريه     موقعيت

 نفر از افرادي بود كه بـه        100 نفر از افراد وابسته به مواد و         100نمونه شامل   . اي از نوع توصيفي است     مقايسه 
ابـزار پـژوهش عبـارت بـود از         . دسـترس انتخـاب شـدند      گيـري در     مواد وابستگي نداشتند و به روش نمونـه       

فـرم  (بـين فـردي آدلـر       هـاي    و موفقيـت  ) فـرم كوتـاه   (هـاي ناسـازگار اوليـه يانـگ          واره هاي طرح  پرسشنامه
هاي ناسازگار اوليه و     واره هاي پژوهش در طرح     نتايج پژوهش نشان داد كه بين گروه       :ها يافته). بزرگسالان

 نتايج نشان داد كه افـراد وابـسته بـه مـواد از     :گيري نتيجه. داري وجود دارد   هاي زندگي تفاوت معنا      سبك
 زندگي در افراد وابـسته بـه مـواد ناسـازگار             برند و سبك   ميهاي ناسازگار اوليه رنج      واره سطوح بالاي طرح  

دهد كه در پيشگيري از وابستگي به مواد و در درمان آن بايد به عوامل شناختي                 اين موضوع نشان مي   . است
  . توجه شود
     هاي زندگي هاي ناسازگار اوليه، سبك واره  وابستگي به مواد، طرح:ها كليد واژه
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 شناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان استاديار گروه روان. 2

 شناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان استاديار گروه روان. 3

 شناسي دانشگاه پيام نور دانشيار گروه روان. 4

 انشناسي باليني دانشگاه سمن استاديار گروه روان. 5
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  مقدمه
با گـسترش علـم و فنـاوري، روز بـه روز بـر              . استها پيش رواج يافته      مواد از قرن  وءمصرف  س  

مصنوعي مواد اضافه شده و به ايـن ترتيـب امكـان دسترسـي               هاي مختلف مصنوعي و غير     گونه
 به كار   ). 1382گلزايي، بلالي، آزاد، اردكاني و ثمري،        سر (ه است   دشتر به آنها نيز فراهم       آسان

د مخدر يكي از مشكلات بهداشتي، درماني و اجتماعي جهان امروز بـه شـمار               بردن نابجاي موا  
هاي سراسر جهان با مشكل مـواد مخـدر و اعتيـاد             ها و دولت   ملتّ).  2003،  1راشو والد (رود   مي

كلـدي و    (روبه رو هستند، خطري كه يك نسل پيش با اين وسعت و مقياس تصور ناپذير بـود                  
 بررسـي  پـس ، اسـت ترين موضوعات اجتماعي   اعتياد يكي از مهماز آنجا كه  ).  1382مهدوي،  

سوءمـصرف مـواد را     . اسـت  اهميـت داراي  علل و عوامل اثر گذار در گرايش به مصرف مواد           
ي  توان صرفاً مشكلي جسماني، رواني يا اجتماعي دانـست و پيـدايش آن را بايـستي نتيجـه                  نمي

هر چـه تعـداد عوامـل       . ) 2007،  2ف مواد ي مليّ سوءمصر   مؤسسه ( تعامل چندين مشكل دانست   
و جعفرزاده  مسكني (  يابد خطرساز در يك فرد بيشتر باشد، احتمال مصرف مواد نيز افزايش مي          

هـاي   هـا و نـاپختگي   از معتادان افرادي هـستند كـه داراي نارسـايي   زيادي   ي هعد).  1387فخار،  
 با افراد معتاد ديگر به اين راه سوق         ي وابستگي  شخصيتي بوده و از طريق برخورد و ايجاد رابطه        

هـاي    سـال گذشـته، تـلاش      50در  ).  1383،  جزايري، هژير، پورشـهباز، رضـايي     ( شوند داده مي 
. هاي شخصيت انجام شده اسـت       بررسي ارتباط سوءمصرف مواد و سازه      چارچوببسياري در   

ه مـواد ريـشه     كاوي از وابستگي ب     در مفاهيم روان   3فرض وجود يك شخصيت يا منش اعتيادي      
: دو عامل مهمي كه در تحقيقات داخلي توجه كمتري به آنها شـده اسـت عبارتنـد از                 . گيرد مي

هـا را بـه عنـوان سـاختارهاي شـناختي بـراي        واره طـرح  بـك . هاي زندگي ها و سبك واره طرح
. گذارند هايي توصيف كرد كه روي ارگانيسم تأثير مي       و ارزيابي محرك   گذاري گزينش، رمز 

كننـد و بـه عنـوان يـك الگـو بـراي پـردازش                ها در جريان دوران كودكي رشد مـي        ارهو طرح
ــي   ــدگي عمــل م ــي زن ــد تجــارب كل ــدپور و    (كنن ــه حمي ــشار، ترجم ــكو و وي ــگ، كلوس يان

هـا نـسبتاً ثابـت و عامـل ثبـات خـود هـستند، بـه عنـوان                    واره كه طـرح   از آنجايي ). 1389 اندوز،
پـذيري فـرد نـسبت بـه         تواننـد باعـث آسـيب       و مـي   شـوند  اطلاعات تأييدي دائماً جـستجو مـي      

                                                            
1. Rush & Wild    2. National Institute of Drug Abuse   3. Addictive personality or character 
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تواننـد   هاي ناسازگار مي   واره طرح. ) 1996 ، و يانگ  1گين مك(هاي روانشناختي شوند   آشفتگي
 باعـث برانگيختـه     هاي مـشابه    موقعيت دروجود بيايند و بعداً      ي اوليه به   از طريق تجارب آزارنده   

  .) 1999، 2چميت، اسچميت و يانگاس(  شدن پاسخي شوند كه در گذشته ظاهر شده بود
شود كه سوءمصرف مواد يكي از راهبردهاي كنار آمدن اسـت كـه فـرد بـراي                  تصور مي 

ــأثير منفــي طــرح  ــه كــار مــي   واره دوري از ت ــه شــده ب ــرد هــاي ناســازگار برانگيخت هــدف . ب
بـه  هاي ناسازگار فرد را تعديل كند و اين طريق كـه   واره اين است كه طرح 3درماني واره طرح

كننـد و    واره اصـلي را تأييـد نمـي        فرد كمك كند تا خـود را بـا تجـارب جديـدي كـه طـرح                
يانـگ و همكـاران، ، ترجمـه         (كنند، همساز كنـد      تر را ايجاد مي    رفتارهاي كنار آمدن انطباقي   

هـاي مبتنـي بـر شـناخت، در درمـان مـشكلات               بسياري از مداخلـه    ). 1389 حميدپور و اندوز،    
هـاي شـناختي     سـاختارها و فراينـد     وي افكار خودكار ناسازگار و هم روي      روانشناختي، هم ر  

ي اعتيـاد،   در مطالعـه . هـاي تبينـي و عوامـل بـالقوه متمركـز هـستند       مرتبط بـه عنـوان مكـانيزم     
و 4 هـاي كنـار آمـدن    هاي فردي معمولاً در كنـار رشـد مهـارت    هاي شناختي در تفاوت مؤلفه

بـه  ).  2005، 5و فانـاگي  راس (گيرنـد   مـي  توجه قـرار  رفتاري مورد-ديگر راهبردهاي شناختي
تـرين   اساسي ها به منظور كشف    اي توجه اندكي در اين حوزه و ساير حوزه         طور قابل ملاحظه  

هايي كه بيشترين تأثير فراگيـر روي عملكـرد روانـشناختي فـرد               واره باورهاي مركزي يا طرح   
 تـين ول، بـوت و       ،روپـر، ديكـسون    ( تهستند انجام شـده اس ـ     6وابسته-دارند و كمتر موقعيت   

ي  هـاي ناسـازگار اوليـه ممكـن اسـت هـسته       واره طبق ديدگاه يانگ طرح   ).  2010،  7گاير مك
تـر و بـسياري از اخـتلالات مـزمن           شناختي خفيف  اصلي اختلالات شخصيت، مشكلات منش    

، 8نـسيس و فر  كـار  (هاي زيادي در تأييد اين ديدگاه وجود دارنـد           و پژوهش يك باشد   محور  
؛ 2009، 12؛ ترملي، دزيس2010، 11؛ تيم1998، 10؛ بال2005، 9و هاگام ؛ نوردال، هالسه2010

تعـداد  بنابراين،  . ) 1386؛ لطفي، دنيوي، خسروي،     2001،  13پتروسلي، گلاسر، كالهون، كامپل   
طـي يـك     هـاي ناكارآمـد را     هـا و نگـرش     قابل توجهي از افراد مبتلا به سوءمصرف مواد باور        

                                                            
1. McGinn   2  . Schmidt, Schmidt & Young 3. Schema-Focused Therapy   
  

4. Coping Skills 5. Roth & Fonagy    6. situation-specific 
  

7. Roper, Dickson, Tinwell, Booth & McGuire  8. Carr & Francis 
 

9. Nordahl, Holthe & Haugum      10. Ball 
 

11. Thim   12  . Tremblay & Dozois  13. Petrocelli, Glaser, Calhoun & Campbell 
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ها با مـصرف مـزمن شـدت         چنين اين باورها و نگرش     و هم دارند  ولاني مدت پرهيز    ي ط  دوره
جويـان دچـار     بـسياري از درمـان    ).  2003، يانـگ،    1ريـسو، تـوات، اسـتين      (  بيشتري پيدا كننـد   

شـود و    هـا مـي    سوءمصرف مواد، الگوهاي تفكر خاصي دارند كه موجب تـداوم اخـتلال آن            
اين الگوهـاي تفكـر را      ). 1993، رايت، نيومنو لايز،     2بك (ممكن است مانع ايجاد تغيير شوند     

ي مـصرف مـواد تـشكيل        باورهاي انتظار و باورهاي فرد در زمينـه        باورهاي مرتبط با انتظارها،   
هايي درباره لذت طلبي، حل مـسأله، برجـسته بـودن و             اين باورها شامل افكار و ايده     . دهند مي

بـــك (دكي فـــرد شـــكل گرفتـــه باشـــند ي كـــو فـــرار اســـت كـــه احتمـــال دارد در دوره
بـال،   ( محور دو جانبـه    ر حمايت از اين فرضيه، الگوي درماني طرح واره        د). 1993وهمكاران،

داند، اين اخـتلال همچنـين فعـال شـدن           اعتياد را اختلالي اوليه مي    )  2000؛ بال و يانگ،     1998
از تـداوم يـا خطـر عـود، در     ها و اجتناب سازگارانه را به عنوان عواملي كه زمينـه س ـ          واره طرح

  3 كاپلو، كيـدني، والـر     ،يرابروتچي، م  .كند دار شخصيتي، معرفي مي    اافراد داراي مشكلات معن   
)  همراه بـا داروي مخـدر يـا بـدون آن          ( كنند دريافتند كه افرادي كه الكل مصرف مي      )  2004 (

 هيجـاني در مقايـسه      پذيري به ضربه، مهار و بـازداري       هاي آسيب  واره نمرات بالاتري در طرح   
ارلادي، روسـينك و    -ولاره، گرازيـاني، كـاكره    ديكـو . كننـد  باليني دريافـت مـي     با گروه غير  

ي  پرسـشنامه  ي  فـرد غيـر الكلـي بوسـيله        50 بيمار وابـسته بـه الكـل را بـا            46)  2002 ( 4هاتكت
دسـت   هب ـهـا نمـرات بـالاتري     ارهو گروه الكلي تقريباً در تمـام طـرح      . واره مقايسه كردند   طرح

اعتمـادي يـا بـد رفتـاري، خـود            خود كنترلي ناكـافي، بـي      يها واره آوردند، در اين ميان طرح    
هـاي   واره بـا بررسـي طـرح     )  2010 ( و همكـاران     روپـر . سازي و ترك، برجـسته بودنـد       قرباني

ي آن بـا گـروه غيـر بـاليني، دريافتنـد كـه                و مقايـسه   5 نفر از افراد وابسته به الكل      50ناسازگار  
واره ناسازگار به طور معناداري، متفـاوت از افـراد سـالم              طرح ششماران وابسته به الكل در      بي

اعتمادي،  گار را در وابستگي هيجاني، بي      هاي ناساز  واره افراد الكلي سطوح بالاي طرح    . بودند
  6برومـت . پذيري نسبت به ضرر و اطاعت نشان دادند        شرم، وابستگي عملكردي، آسيب   /نقص

 نفــر از بيمــاران ســرپايي درمــان بــا نگهــداري متــادون دريافــت كــه  121بــا بررســي )  2007 (
                                                            
1. Riso, Toit & Stein        2  . Beck, Wright, Newman & Liese 
 

3. Brotchie, Meyer, Copello, Kidney & Waller 
4  . Decouvelaere, Graziani, Gackiere-Eraldi, Rusinek & Hautekeete 
5. Alcohol Dependent Clinical       6. Brummett 
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  و شـقاقي، سـفري نيـا، ايـران پـور         . هاي ناسازگار اوليه با شدت اعتيـاد رابطـه دارنـد           واره طرح
هـاي   واره طبق پژوهشي نشان دادند كه معتادان از سطوح بـالاي طـرح            ) 2011 ( سلطاني نجات 

ي عقايـد مربـوط بـه        ها مـنعكس كننـده     واره  طرح ،از طرف ديگر  . دبرن يناسازگار اوليه رنج م   
هـاي   كودكان در مـسير اجتمـاعي شـدن، از تجربـه          ).  2003،  1واتز (  ندهستسبك زندگي فرد    

مـن  «سـازند كـه بـر        هاي ذهني يا سـبك زنـدگي مـي         كنند و نقشه   مي گيري فاعلي خود نتيجه  
سـبك زنـدگي اصـطلاحي      . كنـد   كمك مـي   آنها در مواجه شدن با دنياي بزرگ      » 2كوچك

شـرايط   بيـان  مـدت و بلندي آرزوها، اهـداف   است كه توسط آدلر مطرح شد كه در بردارنده  
مفهـوم  ).  1382عليـزاده،    ( فـرد ضـروري اسـت     » امنيـت «اجتماعي يا شخصي است كـه بـراي         

ي است كه هر فرد بـه طـور ذهن ـ         هاي شخصيتي  اي از ويژگي   سبك زندگي به عنوان مجموعه    
ي فـردي در بافـت       ي نظـام يافتـه     واره هاي اوليه كودكي آن را در قالـب نـوعي طـرح            در سال 

اش را در    آدلر معتقد بود كه فرد، سبك زندگي      . كند اجتماعي خانواده براي خود طراحي مي     
برايي كه بيشترين كمك را در حل مشكلات مربوط بـه سـه تكليـف زنـدگي دارد گـسترش       

 كنش متقابل اجتماعي با همسالان، كـار كـردن يـا سـودمند              :رتند از دهد، اين تكاليف عبا    مي
نشان دادند كـه موضـوعات سـبك    )  2004 (4و واتز لويس).  2008، 3كرن( بودن و صميميت

زندگي آدلري، بيشتر از ساير متغيرهـا تكـرار رفتارهـاي مـرتبط بـا الكـل و مـصرف الكـل را             
هـاي زنـدگي آدلـري بـا افـراد           ي سبك   رابطه ي هايي كه در زمينه    پژوهش. كنند  بيني مي  پيش

هاي زندگي افراد معتاد و سالم انعكـاس         معتاد انجام شده است، تفاوت معناداري را بين سبك        
 ايـن در    ،با وجـود  . ) 2004؛ لويس و واتز،     2006،  6؛ سوپرينا 2004،  5لويسو اوسبورن ( دهند مي

هاي زنـدگي و   اسازگار اوليه و سبكهاي ن واره ي همزمان طرح هاي ياد شده به مقايسه     بررسي
   .رابطه متقابل آنها در افراد وابسته به مواد توجه شايسته نشده است

  

  وشر 
   گيري امعه، نمونه و روش نمونهج

، افراد وابسته بـه     ر آماري پژوهش حاض   هجامع. استاي   مقايسه-پژوهش حاضر از نوع علي    
دسترس،   گيري در  مقطعي به روش نمونه   از اين جامعه در يك بررسي       . مواد شهر تبريز بود   

                                                            
1. Watts    2. Little me    3. Kern 
  

4. Lewis & Watts  5. Lewis &Osborn  6. Suprina 
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 بـراي تـرك     1390 تـا اواخـر تيرمـاه        1389از افراد وابسته به مواد كه از اسفند ماه          نفر   100
اعتياد براي نخستين بار به مراكـز خـودمعرف بهزيـستي شـهر تبريـز مراجعـه كـرده بودنـد،                  

اد كه از ميـان همراهـان،       ي اعتي   نفر نيز از مردان عادي بدون سابقه       100 تعداد .انتخاب شدند 
به منظـور   .  انتخاب شدند  ،نزديكان و بستگان غيرمعتاد مراجعان به مراكز خود معرف بودند         

دو گـروه    هايي مثل سن، سطح تحصيلات و وضعيت تأهل در         افزايش اعتبار نتايج، ويژگي   
  . سال بود 50تا  20ي سني شركت كنندگان دامنه. كنترل شدند

  

  بزارا 
 ) 2003،  2يانـگ و بـراون     ( ي   پرسـشنامه ايـن    ):1فرم كوتـاه  (واره يانگ      طرح ي پرسشنامه-1 

ــدازه ــراي ان ــري طــرح ب ــه  واره گي ــاه . ســاخته شــده اســت  هــاي ناســازگار اولي شــكل كوت
بر اساس فرم اصلي تهيـه شـده         واره ناسازگار اوليه     طرح 15گيري    براي اندازه نيز   پرسشنامه

 تقريبـاً غلـط، كمـي درسـت،        كاملاً غلط، ( اي  ه درج 5هر گويه بر روي يك مقياس       . است
دهنـده   در اين پرسشنامه، نمره بالا نـشان . شود گذاري مي   نمره)  تقريباً درست، كاملاً درست   

ــارانف، اويــي، چــو. هــاي ناســازگار اوليــه اســت واره طــرح در بررســي ) 2006 (3و كــان ب
اي، آلفاي كرونبـاخ     و كره ي در دو گروه استراليايي       پرسشنامهاين  سنجي   هاي روان  ويژگي

ــره   (94/0را  ــروه ك ــتراليايي   (96/0  و) اي گ ــروه اس ــد )  گ ــزارش كردن ــز  . گ ــران ني در اي
 نفر از زوجين اجـرا     70 را روي    هفرم كوتاه پرسشنام  ) 1387( فر و عابدي   ذوالفقاري، فاتحي 

ي  ، بـراي حـوزه     94/0در پژوهش آنها ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسـشنامه           . كردند
ي  ، حـــوزه)90/0 (ي خـــودگرداني و عملكـــرد مختـــل ، حـــوزه) 91/0( طـــرد-بريـــدگي
ي گـوش بـه      هز، و حـو   )67/0( منـدي  جهـت ي ديگـر     ، حوزه )73/0 (هاي مختل  محدوديت

  . دست آمد به)  78/0(زنگي بيش از حد و بازداري 
مه بـر   ايـن پرسـشنا   : 4)نـسخه بزرگـسالان    (فـردي   مقياس اصلي آدلري براي موفقيت بين       -2 

 .شـد  تهيـه    1993شناسي فردنگر آدلر و توسـط كـرن، ويلـر و كارلـت درسـال                  اساس روان 
هـاي شخـصيتي متعـدد بـه          كه اين ابزار براي سنجش ويژگي     اند    اذعان داشته سازندگان آن   

                                                            
1. Young Schema Questionnaire–Short Form   2. Brown 
 

3. Baranoff, Oei, Cho & Kwon 
4. Basic Adlerian Scales for Interpersonal Success-Adult Form 
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اثربخشي فـرد در اجتمـاع، شـغل و          منظور پي بردن به سبك زندگي افراد و كشف نقش و          
 62پرسشنامه داراي ).  1997 ،1كرن، ويلر، كارلت ( رود  ميروابط صميمي و نزديك به كار

كـاملاً  : هـا عبارتنـد از      ايـن گزينـه   . اي در مقياس ليكـرت اسـت         گزينه 5عبارت بسته پاسخ    
» وقتـي بچـه بـودم     « جملـه بـا عبـارت        62هر  . نظر، مخالف، كاملاً مخالف     موافق، موافق، بي  

هـاي فـوق    اي را به ياد آورده و با گزينـه  خواهد كه خاطره شود و از آزمودني مي  شروع مي 
، 2 اجتماعي ي علاقه-تعلق: مقياس اصلي شامل     اين پرسشنامه داراي پنج خرده    . ارزيابي كند 

مقيـاس فرعـي        و پـنج خـرده     6بودن  و محتاط  5، نياز به تأييد   4پذيري  وليتؤ، مس 3كنار آمدن 
 بـراي رسـيدن بـه    ، كوشـش 9، مورد علاقـه همـه بـودن       8، مستحق بودن  7گيري  سخت: شامل
سـازندگان فـرم اصـلي آن        در مورد روايـي و اعتبـار پرسـشنامه         . است 11و ملايمت  10كمال

 و 87/0 تــا 82/0اي بــين  انــد كــه همــاهنگي درونــي ســؤالات آن در دامنــه گــزارش كــرده
 ،چنـين مه.  متغير بوده است  87/0 تا   66/0در پيوستاري از     همچنين ضريب اعتبار بازآزمائي   

انـد كـه روايـي محتـوا، روايـي سـازه و همچنـين روايـي مـلاك آن در                       هآنها مطـرح كـرد    
 ).1389نقـل از يوسـفي،   ؛ 1996كارلت، كرن و ويلـر،  ( يد شده استايهاي مختلف ت  گروه

هـاي     و از لحـاظ ويژگـي      كردههنجاريابي  آن را   ) 1386( در ايران بشيري، عليزاده و كرمي     
هش آنهـا ضـريب آلفـاي محاسـبه شـده در             در پـژو   .اند  دادهسنجي مورد بررسي قرار       روان
 ،همچنـين . گزارش شـد   78/0 تا   65/0هاي اصلي در طيفي بين        ها براي مقياس    مقياس  خرده

ارشـد مـشاوره مـورد      نفر از اسـاتيد و دانـشجويان كارشناسـي        30روايي صوري آن توسط     
 نتايج تحليل   ،همچنين. برخوردار بود ) 750/0( ارزيابي قرار گرفت و از ميانگين قابل قبولي       

ي اجتماعي، كنار آمـدن،   علاقه تعلق (  عامل اصلي5عوامل انجام شده كه منجر به استخراج  
گيـري، مـستحق     سـخت  (  عامـل فرعـي    5و  )  محتـاط بـودن    و   يدايپذيري، نياز به ت    وليتؤمس

د، نشان دهنده ش)  ملايمت و ي همه بودن، كوشش براي رسيدن به كمال بودن، مورد علاقه
  .باليني ايراني است ساختاري و روايي سازه آن در نمونه غيرثبات 

                                                            
1. Kern, Wheeler & Curlette  2. belonging social interest  3. going along 
  

4. taking charge      5. wanting recognition   6. being cautious 
  

7. harshness       8. entitlement      9. liked by all 
  

10. striving for perfection    11. softness 
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  ها  افتهي
 اوليه در دو گروه وابسته به مـواد و          هاي ناسازگار  واره طرح تفاوت نمرات    ه منظور بررسي  ب

نتـايج تحليـل نـشان داد تركيـب         . استفاده شد ) مانوآ(عادي از تحليل واريانس چندمتغيري      
سـازگار اوليـه بـا توجـه بـه گـروه تفـاوت معنـادار داشـت                  هاي نا   واره    خطي حاصل از طرح   

)001/0<P ,920/29=F ,56/0=براي بررسي الگوهـاي تفـاوت از تحليـل        . ) ويلكز لامبداي
  .واريانس تك متغيري به شرح زير استفاده شد

  

هر يك از پنج حوزه در  بررسي الگوهاي تفاوت متغيري براي تكنتايج تحليل واريانس : 1جدول
  هاي ناسازگار اوليه هوار طرح

  داريمعنا  Fآماره  ميانگين مجذورات  ميانگين  ها گروه  ها حوزه
  001/0  661/129  01/32538  08/54  عادي  بريدگي و طرد  59/79  وابسته به مواد

  001/0  855/119  08/21966  51/38  عادي  و عملكرد مختل خودگرداني  47/59  وابسته به مواد

  001/0  043/52  62/2325  98/26  عادي  هاي مختل محدوديت  80/33  ابسته به موادو

  43/32  وابسته به مواد
  مندي جهتديگر 

  61/25  عادي
62/2325  014/47  001/0  

گوش به زنگي بيش از حد و   16/34  وابسته به مواد
  03/30  عادي  بازداري

84/852  374/21  001/0  

 بـين دو گـروه در همـه پـنج حـوزه مقيـاس               شـود  گونه كه در جـدول فـوق مـشاهده مـي           همان
هـاي   و عملكـرد مختـل، محـدوديت       بريدگي و طـرد، خـود گردانـي       ( هاي ناسازگار  واره طرح

. داري وجود دارد اتفاوت معن) مندي، گوش به زنگي بيش از حد و بازداري جهتمختل، ديگر 
   .افراد عادي بالاتر هستندها در افراد وابسته به مواد نسبت به   در همه حوزه كهابه اين معن

هاي زندگي در دو گروه وابسته به مواد و عادي،             تفاوت نمرات سبك   ه منظور بررسي  ب  
نتـايج تحليـل نـشان داد تركيـب خطـي       . استفاده شد ) مانوآ(از تحليل واريانس چندمتغيري     

 P>001/0(هاي زندگي با توجه به گروه تفاوت معنادار داشـت             هاي سبك   حاصل از مولفه  
,980/6=F ,73/0=براي بررسي الگوهاي تفاوت از تحليل واريـانس تـك    . ) ويلكز لامبداي

  .متغيري به شرح زير استفاده شد
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  هاي زندگي هاي سبك بررسي الگوهاي تفاوت در مولفه متغيري براي تكنتايج تحليل واريانس : 2جدول
  داريمعنا  Fآماره   ميانگين مجذورات  ميانگين  ها گروه  ها مولفه

  56/24  وابسته به مواد
  علاقه اجتماعي-علقت

  98/25  عادي
82/100  464/7  007/0  

  54/28  وابسته به مواد
  001/0  357/12  78/353  20/31  عادي  ار آمدننك

  32/26  وابسته به مواد
  وليت پذيريؤمس

  80/25  عادي
52/13  469/0  494/0  

  54/23  وابسته به مواد
  228/0  460/1  48/20  18/24  عادي  نياز به تأييد

  47/15  وابسته به مواد
  001/0  246/32  41/335  88/12  عادي  محتاط بودن

  31/19  وابسته به مواد
  گيري سخت

  89/19  عادي
82/16  304/1  255/0  

  04/18  وابسته به مواد
  مستحق بودن

  38/16  عادي
78/137  635/8  004/0  

  29/9  به موادوابسته 
  542/0  373/0  62/1  11/9  عادي  علاقه همه بودن مورد

كوشش براي رسيدن به   84/17 وابسته به مواد
  97/17  عادي  كمال

84/0  084/0  772/0  

  86/15  وابسته به مواد
  ملايمت

  14/16  عادي
92/3  548/0  460/0  

-هاي تعلق   مولفهشود تفاوت معناداري بين دو گروه در          گونه كه در جدول فوق مشاهده مي       همان
هـاي    بـا توجـه بـه آمـاره       . علاقه اجتماعي، كنارآمدن، محتاط بودن، و مستحق بـودن وجـود دارد           

اند و    علاقه اجتماعي، و كنارآمدن گروه عادي نمرات بالاتري داشته        -هاي تعلق   توصيفي در مولفه  
  . اند در محتاط بودن و مستحق بودن گروه وابسته به مواد نمرات بالاتري داشته

  

  گيري  حث و نتيجهب
هـاي زنـدگي در افـراد وابـسته بـه            هاي ناسازگار اوليه و سبك     واره ر پژوهش حاضر طرح   د

نتايج پژوهش نشان داد كه افراد وابسته به مواد از سطوح بالاي            . مواد و عادي بررسي شدند    
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بـال،  ( هـا  شهاي پژوهش با نتايج ساير پژوه يافته. برند هاي ناسازگار اوليه رنج مي  واره طرح
؛ روپر  2002؛ دي كولار و همكاران،    2004 و همكاران،  ي؛ بروتچ 2000؛ بال و يانگ،   1998

)  2011 ژاد،  ، صـفري نيـا، ايـران پـورو سـلطاني ن           شقاقي ؛2007؛ برومت، 2010و همكاران،   
هـاي ناسـازگار     واره ي طـرح   هاي پژوهش تأييـدي بـر نظريـه         يافته ،همچنين. همخواني دارد 
هـا، فـرض     در اين نظريـه   . محور هستند  واره طرح رفتاري-مدل درمان شناختي  اوليه يانگ و    

از فعاليـت    هاي منفـي ناشـي     بر اين است كه رفتارهايي مانند اعتياد به منظور كاهش هيجان          
هـاي   نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين سبك       . آيند وجود مي  هاي ناسازگار به   واره طرح

ايـن نتـايج بـا نتـايج      .داري وجـود دارد  ا و عادي تفاوت معن ـ   زندگي در افراد وابسته به مواد     
؛ سـوپرينا،   2004؛ لـويس و اوسـبورن،     2008نقل از كرن،    به   2000بامان،  ( ها ديگر پژوهش 

ي  هاي اين پژوهش تأييدي بـر نظريـه        يافته. همخواني دارد نيز  ) 2004 ،ز؛ لويس و وات   2006
نتـايج  . دانـد   مـي  لامت روانـشناختي  ي اجتمـاعي را شاخـصي بـراي س ـ         آدلر است كه علاقه   

هاي زندگي در افراد     هاي ناسازگار اوليه و سبك     واره پژوهش حاضر نشان داد كه بين طرح      
ي بـالا در      كـه نمـره    اداري وجـود دارد، بـه ايـن معن ـ         اي معن ـ  وابسته به مـواد و عـادي رابطـه        

بـه طـور    .  دارد هـاي زنـدگي رابطـه      سبكدر  هاي ناسازگار اوليه با گرايش منفي        واره طرح
هاي شـناختي منجـر      هاي ناسازگار به عنوان زير ساخت      واره هاي زندگي و طرح     سبك ،كل

هـاي شـناختي، عـاطفي و        ها داراي مؤلفـه    واره طرح. شوند منطقي مي  به تشكيل باورهاي غير   
شوند سطوحي از هيجـان      هاي ناسازگار اوليه فعال مي     واره هنگامي كه طرح  . رفتاري هستند 

شناختي  هاي روان  مستقيم منجر به اشكال مختلفي از آشفتگي       شود و مستقيم يا غير     ميمنتشر  
نظير افسردگي، اضطراب، عدم توانايي شغلي، سوءمصرف مـواد، تعارضـات بـين فـردي و                

 امـا   ،شـوند  هاي ناسازگار مستقيماً منجر به اختلال خاصـي نمـي          واره طرح. دشو مانند آن مي  
هـالجين، و ويتبـورن، ترجمـه سـيد         ( دهنـد  ختلالات افزايش مي  پذيري فرد را براي ا     آسيب

هاي ناسازگار  واره هاي بدست آمده، بالا بودن نمرات طرح      بر اساس يافته  ). 1384 محمدي،  
ي آن اسـت كـه ايـن افـراد تجـارب       اوليه در گـروه وابـسته بـه مـواد احتمـالاً نـشان دهنـده          

وجـود    تجاربي كه باعث به    ؛اند  كرده زايي در دوران كودكي و نوجواني خود تجربه        آسيب
بـالا بـودن    .آمدن ديدگاهي منفي و ناسازگارانه نسبت به خود و جهان پيرامون شـده اسـت           
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هاي ناسـازگار    واره كه شامل طرح  » بريدگي و طرد  «ي   نمرات افراد وابسته به مواد در حوزه      
و انـزواي    شـرم /بـدرفتاري، محروميـت هيجـاني، نقـص       /اعتمـادي  ثباتي، بـي   بي/رهاشدگي
ي عدم   اي در زمينه     كه اين افراد باورهاي ناسازگارانه     دهد   مي   نشان استبيگانگي  /اجتماعي

سوي افراد مهم زندگي، عدم اعتمـاد بـه ديگـران و بـدبيني              ز  دريافت حمايت و راهنمايي ا    
افراطي نسبت به اطرافيان، ترك شدن و عدم مطلوبيت خود و احساس بيگانگي از ديگـران     

هـاي جديـدتر روان پويـشي در مـورد           ي ديـدگاه   كننـده  اين يافته تداعي  . كنند ه مي را تجرب 
 داننـد  ي فـرد مـي      كـه اعتيـاد را بيـانگر كمبودهـاي اساسـي در رشـد و عاطفـه                 اسـت اعتياد  

هـاي    داروهـا بـراي كاسـتن از حالـت         ).1386 ترجمه سـيد محمـدي،       روزنهان وسليگمن، (
شـوند و   در ارتباط با تعارض دروني مصرف مي دفاعيهيجاني آزارنده يا به عنوان مكانيزم     

 يا موضوع نيز در نظر گرفته شده اسـت؛ در ايـن   1دارو به صورت انعكاس كمبودهاي شيء 
ديدگاه، دارو به عنوان يك كمك بيروني موقت براي حفظ كردن احساس بهزيستي عمل              

ي فـوق افـراد      تـه همـسو بـا ياف    ). 1386 ترجمه سـيد محمـدي،     روزنهان و سليگمن،  ( كند مي
 .دسـت آوردنـد   ي پـاييني بـه    ي اجتماعي نمـره    علاقه-وابسته به مواد در سبك زندگي تعلق      

بـه ارزيـابي احـساس تعلـق فـرد نـسبت بـه جامعـه                » ي اجتماعي  علاقه  -تعلق«سبك زندگي   
 اسـت كـه فـرد، متمايـل بـه درون            اپايين بودن در اين سبك زندگي به اين معن ـ        . پردازد مي

ي آدلـر   اين يافتـه تأييـدي بـر نظريـه    . پسندد  و تعاملات فردي با ديگران را نمي گرايي بوده 
ي فـوق    يافتـه . دانـد  ي اجتماعي را شاخصي براي سـلامت روانـشناختي مـي           است كه علاقه  

، چنانچه آنها نشان دادند كه سبك زنـدگي    است) 2004(لويس و اوسبورن     ي مغاير با يافته  
لـويس و اوسـبورن     . رهاي مرتبط با الكل ارتبـاط مثبـت دارد        ي اجتماعي با رفتا    علاقه-تعلق

 اجتمـاعي،  هـاي  ي رفتـار  دهنـده  انگيـز نـشان    حيـرت ي كنند كه اين يافتـه     تأكيد مي ) 2004(
بـه خـاطر علاقـه اجتمـاعي ايجـاد           كـه    استآميزي اين افراد      مردم وگرايانه    برون رفتارهاي

بـالا بـودن   . انـد  لذت ايجاد شـده -تجوگراند، بلكه در براي رفتارهاي خودخواهانه جس    نشده
كـه  » خودگرداني و عملكـرد مختـل     «ي   هاي حوزه  واره نمرات افراد وابسته به مواد در طرح      

كفايتي، آسيب پذيري نسبت به ضرر يا بيماري،         بي/هاي شكست، وابستگي   واره شامل طرح 
                                                            
1. object deficits 
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اي در   سـازگارانه  كـه ايـن افـراد باورهـاي نا         دهـد   مـي   ، نشان استگرفتار   /خود تحول نيافته  
كفـايتي و درمانـدگي خـود، احـساس قربـاني بـودن و از دسـت دادن                   ي احـساس بـي     زمينه

كننـده   زاي دوران كـودكي و وجـود محيطـي طـرد           تجارب آسـيب  . كنند فرديت تجربه مي  
 رسـانند   مـي شوند كه كودكان انتظـار داشـته باشـند كـه ديگـران بـه آنهـا آسـيب                 باعث مي 

ــزدان دو ( ــواد در   ). 1389ســت، صــلواتي و يكــه ي ــه م ــسته ب ــراد واب ــودن نمــرات اف ــالا ب ب
، نـشانگر آن اسـت كـه ايـن افـراد باورهـاي       »هاي مختل محدوديت«ي   هاي حوزه  واره طرح

. كننـد  هايـشان تجربـه مـي    ي حقوق و برتري خود و عدم كنترل تكانه        اي درباره  ناسازگارانه
داشتن انضباط، كنترل تكانه و توجه      بينانه به ظرفيت فرد براي       هاي واقع  اصطلاح محدوديت 

هاي واقـع   كودكاني كه از محدوديت. به نيازهاي ديگران در حد لازم و مناسب اشاره دارد     
داري را يـاد بگيرنـد و بـه فكـر            توانند خويـشتن   برند مي  بينانه در مورد رفتارهايشان سود مي     

اد در سـبك زنـدگي كنـار    ي مذكور، افـراد وابـسته بـه مـو      همسو با يافته   .ديگران نيز باشند  
سـبك  . دسـت آوردنـد    هي بالا ب ـ   ي پايين و در سبك زندگي مستحق بودن نمره         آمدن نمره 

ايـن  . پـردازد  مندي فرد در انجام تكاليف زندگي مـي  به ارزيابي قاعده» كنار آمدن «زندگي  
ي پـايين در ايـن سـبك         نمـره . ارتباطـات اجتمـاعي، كـار و صـميميت        : تكاليف عبارتند از  

كنـد و حتـي ممكـن اسـت          گر آن است كه فرد از قانون و سازمان خاصي اطاعت نمي           نشان
ي سبك زندگي كنار آمدن در افراد مبـتلا بـه            پايين بودن نمره  . خلاف آنها نيز عمل كند     بر

ي  هـاي منفـي دربـاره      ي اين است كه اين افراد نگـرش        دهنده وابستگي به مواد احتمالاً نشان    
اند و عمل سوءمصرف مواد نوعي طغيان عليه هنجارهاي           داده منابع قدرت در خود پرورش    

احتمالاً اين يافته بـا سـبك زنـدگي    ). 2004 ،لويس و اوسبورن( است   جامعه و منابع قدرت   
مپوشـي داشـته باشـد كـه معتقـد اسـت چنـين فـردي بـا آگـاهي                     ه گر يا حاكم آدلـر     سلطه

 نوع افراطي اين تيپ به ديگران       .كند مي  اجتماعي كم و بدون توجه كردن به ديگران رفتار          
نوع كمتر خطرناك اين تيپ، الكلـي       . كند و آزارگر، بزهكار و جامعه ستيز است        حمله مي 

كند؛ آنهـا معتقدنـد كـه بـا حملـه كـردن بـه         شود يا خودكشي مي و معتاد به مواد مخدر مي  
 .) 1385شـولتز، ترجمـه سـيد محمـدي،     و  شـولتز (رسـانند   به ديگران آسيب مـي ،خودشان

ــدگي دهــد كــه در  كنــد كــه آيــا فــرد تــرجيح مــي ارزيــابي مــي» مــستحق بــودن«ســبك زن
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بـالا  . رهاي اجتماعي با او به عنوان فردي استثنايي و منحصر به فرد رفتار شود يا خي                موقعيت
ي آن اسـت كـه احـساس         بودن نمره در سبك زندگي مستحق بودن احتمـالاً نـشان دهنـده            

دفاعي در بـراي جبـران كمبودهـاي محبـت و عـدم هويـت           مستحق بودن به عنوان مكانيزم      
نيز نمرات بـالاتري  » مندي جهتديگر «ي  هاي حوزه واره  افراد وابسته به مواد در طرح   .باشد

ناسـالم   مندي جهتهايي كه از ديگر      علت اين امر آن است كه در خانواده       . دريافت كردند 
هـاي ديگـران      احـساسات و پاسـخ     گيرند كه به تمـايلات،     كنند كودكان ياد مي    حمايت مي 

 بـه طـوري كـه باعـث ناديـده گـرفتن نيازهـاي سـالم و مـشروع          ،بيش از حد اهميت دهنـد  
اطاعـت، ايثـار و از خـود        از جملـه    هـايي    واره گيري طـرح   اين الگو منجر به شكل    . شوند مي

 گوش به زنگي بيش«ي  ناسازگار حوزه هاي واره ي طرح بالا بودن نمره  . شوند گذشتگي مي 
ي ايـن اسـت كـه ايـن افـراد احتمـالاً        دهنده در افراد وابسته به مواد، نشان   » از حد و بازداري   

ي  اي در زمينــه تمــايلي نهفتــه نــسبت بــه بــدبيني و نگرانــي دارنــد و باورهــاي ناســازگارانه 
كـه بـه منظـور اجتنـاب از طـرد ديگـران،        شناسي و اجتناب از اشتباه دارند، به طوري      وظيفه

هـاي شخـصي، اعمـال و احـساسات و           گي و از دست دادن كنترل بر تكانـه        احساس شرمند 
يانگ، كلوسكو و ويشار،     ( كنند ارتباطات خود انگيخته خود را به طور افراطي بازداري مي         

ي فـوق افـراد وابـسته بـه مـواد در سـبك        همسو بـا يافتـه    . ) 1389 ترجمه حميدپور و اندوز،     
بـه  » محتـاط بـودن   «سـبك زنـدگي     . دسـت آوردنـد    ي بالايي بـه    زندگي محتاط بودن نمره   

بالا بودن نمره در    . پردازد فردي مي  هاي بين  ارزيابي احساس اعتماد و امنيت فرد در موقعيت       
تعبيـر اعمـال ديگـران اسـت و در كـل،        است كه فرد متمايل بـه سـوء        ااين سبك به اين معن    

هاي ناسازگار اوليه با     ارهو با توجه به اين كه سطح بالاي طرح       . استشكاك   فردي بدبين و  
كـه زنـدگي در     تـوان گفـت      مـي رابطه دارند،   وه  هاي زندگي ناسازگار در هر دو گر       سبك

گيـري   گير و مستبدانه هستند باعث شـكل       نهايي كه داراي سبك فرزندپروري آسا      خانواده
شـوند كـه     هاي شناختي منفي در تعبير و تفسير رويدادها و اتفاقات زندگي مـي             زير ساخت 

بين وابـستگي   در بررسي متغيرهاي پيش   . زند بك زندگي ناسازگارانه را براي فرد رقم مي       س
 ،به مواد مـشخص شـد كـه سـبك زنـدگي محتـاط بـودن، سـبك زنـدگي مـستحق بـودن                       

ي بريـدگي و طـرد، خـودگرداني و عملكـرد مختـل و نهايتـاً سـبك                   هـاي حـوزه    واره طرح
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بـا توجـه بـه    . كننـد  بيني مـي  گروهي را پيش  احتمال عضويت     به ترتيب  زندگي نياز به تأييد   
هـايي كـه كـودك را بـا قيـد و             توان استنباط كرد كه زندگي در خانواده       هاي فوق مي   يافته

، كننـده يـا منـزوي هـستند        عاطفـه، طـرد    انـد، بـي ثبـات، بـدرفتار، سـرد و بـي             شرط پذيرفته 
افراط و تفريط در    طور   دهند و همين   هايي كه اعتماد به نفس كودك را كاهش مي         خانواده

ظـن نـسبت بـه       هـايي مثـل بـدبيني و سـوء         گيـري ويژگـي    حمايت از كودك منجر به شكل     
شود و زمينـه را   مي احساس استحقاق خود، و نياز به تأييد و تمجيد مكرر ديگران،        ،ديگران

هـاي زنـدگي مـذكور بـه         سـبك  .كند براي بروز اختلالاتي مثل وابستگي به مواد فراهم مي        
فت عشق و پذيرش، تداوم ارتباط با ديگران يا اجتناب از انتقام و تلافـي شـكل                 منظور دريا 

اش را بـه كمـال       كند كه نياز عميق و ارضاء نـشدني        فرد معتاد تلاش مي    ،در واقع . گيرند مي
اي ملموس، سـحر آميـز و خـارجي تـسكين      ه  هاي گوناگون با اعتياد به ماد      مطلوب و آرمان  

خواهـد   مـي اين ترتيب فرد داراي وابستگي به مواد  به. )1368 برژره، ترجمه گركاني، ( دهد
 مـصرف مـواد راهـي بـراي       ،در واقع . اضطراب و احساس طرد شدگي خود را كاهش دهد        

 سرشـار از خـشونت و سـرزنش اسـت      و در نتيجـه پيـامي      اعلام نگراني و نيازهاي شخـصي     
پردازنـد لازم    وابسته به مواد مي   كه به درمان افراد      درمانگراني. )1368برژره، ترجمه گركاني،    (

هـاي   واره صيتي گسترده از افراد وابسته به مواد فراهم آورند و طـرح           خاست كه يك ارزيابي ش    
هاي زندگي را در اين افراد شناسايي كنند و در كنار درمان دارويـي بـه                 ناسازگار اوليه و سبك   

هاي مرد وابسته به مـواد   زمودني استفاده از آ.محور توجه شود واره رفتاري طرح -درمان شناختي 
شود   پيشنهاد مي.هاي پژوهش به شمار آورد    توان از محدوديت    دسترس را مي    گيري در  و نمونه 

گيـري   ، نمونـه   در صـورت امكـان تناسـب جنـسيت         چـارچوب هـاي آتـي در ايـن         در پژوهش 
   .رعايت شودها  در نمونهتصادفي، استفاده از ساير ابزارهاي سنجش 
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6 )21( ،92-69 .  
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رابطـه اخـتلالات شخـصيت ضـد        . ) 1383 ( رضـايي، منـصور     و زايري، عليرضا؛ هژير، فرهاد؛ پورشهباز، عبـاس      ج  
  .54- 49،  )1 (7، مجله حكيم . ساله كرمانشاهي35 تا 18اجتماعي و مرزي با اعتياد به مواد مخدر در مردان 

هـاي   ي بـين طـرح واره      تعيـين رابطـه   ).  1387 (  عابـدي، محمـد رضـا       و اده، مريم والفقاري، مريم؛ فاتحي ز   ذ  
، ) 3(4،  ي خـانواده پژوهـي     فـصلنامه . ناسازگار اوليه با ابعاد صميميت زناشـويي زوجـين شـهر اصـفهان            

247-261 . 

 .دي ترجمه يحيـي سـيد محم ـ      .آسيب شناسي رواني  ).  1386( پي.  وزنهان، ديويد ال؛ سليگمن، مارتين اي     ر  
  . نشر ارسباران : تهران

).  1382 (، علـي اكبـر    ي ثمـر   و گلزايي، محمد رضا؛ بلالي، مهدوي؛ آزاد، رضـا؛ اردكـاني، محمـد رضـا             رس  
مطالعه فراواني سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط آن با وضعيت فردي و خانوادگي دانشجويان پزشكي                

  .283-294،) 9 (3  ،فصلنامه رفاه اجتماعي. مشهد
: تهـران  . )1998 ( ترجمه يحيي سيد محمدي    . تهاي شخصي  نظريه. )1385(شولتز، سيدني الن    دوان؛ ولتز،ش  

  .انتشارات ويرايش 
راهنمـاي ويـژه متخصـصان      ( طـرح واره درمـاني      . )1389(لواتي، مژگان و يكه يـزدان دوسـت، رخـساره           ص  

   نشر دانژه:  تهران).روانشناسي باليني 
  .انتشارات دانژه: تهران .  )ي شخصيت و روان درماني ي نظريه گستره(فرد آدلر آل).  1382 (ليزاده، حميد ع 
بررسي منـابع كنتـرل درونـي و بيرونـي در بازگـشت مجـدد بـه        ).  1382 ( مهدوي، رمضان  ولدي، عليرضا   ك  

   . 307-334،  )9 (3ي رفاه اجتماعي،  فصلنامه. اعتياد در اردوگاه كار درماني زنجان 
هـاي ناسـازگار اوليـه در سـربازان          مقايسه طرح واره  ).  1386(  خسروي، زهره   و  دنيوي، وحيد  طفي، راضيه؛ ل  

 پزشـكي  دانـشگاه علـوم    پژوهـشي  -علمي مجله. مبتلا به دسته ب اختلالات شخصيت و سربازان سالم          
  . 1261-1266،  )2 (5، ايران اسلامي جمهوري ارتش

بررسي شيوع عوامل خطـر در اعتيـاد و تـرك اعتيـاد معتـادان       . ) 1387 ( جعفر زاده فخار، مهدي       و سكني، كاظم م  
  . 176-181،  )3 (15، مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار. خود معرف 

ي  هـاي بـاليني دربـاره      ديـدگاه (آسيب شناسي روانـي     ).  1384 (الجين، ريچاردپي؛ ويتبورن، سوزان كراس    ه  
   .نشر روان: تهران. ي يحيي سيد محمدي  مهترج. )هاي رواني اختلال

راهنمـاي عملـي بـراي      ( طرحـواره درمـاني     ).  1389 ( ؛ ويـشار، مـارجوري    تانگ، جفـري؛ كلوسـكو، ژان ـ     ي  
  .انتشارات ارجمند: تهران. ترجمه حسن حميد پور و زهرا اندوز .)متخصصين

زش گروهـي طـرح واره محـور و         ي آمـو   ي دو مداخلـه    بررسي اثر بخشي و مقايسه    ). 1389(وسفي، رحيم   ي  
دانـشگاه   ، چاپ تشده،  پايان نامه دكتري روانشناسي   . سبك زندگي محور در افزايش رضايت زناشويي      
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The Comparison of Maladaptive Schema and Lifestyles in Drug 
Dependence and Non-Drug Dependence People 

 
Purmohammad, V.1, Yaghoubi, H.2, Yousefi, R.3, Mohammadzadeh, R.4, Najafi, M.5 
 
 
Abstract 
Objective: The aim of this study was to compare early maladaptive schemas and 
life styles in drug dependences and normal population to recognize their role in 
drug dependence. Due to their importance in interpretation of special situations, 
cognitive schemas and life styles have a significant role in cognitive theories. 
Methods: The method of this research were post-facto and sectional styles. The 
population were included of 100 drug dependence adults and 100 non-drug 
dependence who were selected by at-reach methods. Young early maladaptive 
schema-short form and Basic Adlerian scales for interpersonal success-adult form 
questionnaires were used. Findings: the results showed that there were significant 
differences between early maladaptive schemas and life styles in groups under 
research. Conclusion: the study showed that drug dependence people suffer from 
high levels of early maladaptive schemas and their life styles are maladaptive. As a 
result, in prediction of dependence to drug and in treating it too much attention 
must be given to cognitive factors. 
Keywords: drug dependence, schema, early maladaptive schema, life style 
 

                                                            
1. Author-in-chief: M.A  of Psychology, Azarbayjan University. E-mail: 
vahidehpurmohammad@yahoo.com 
2. Assistant Professor of General Psychology, Azarbayjan University  
3. Assistant Professor of General Psychology, Azarbayjan University  
4. Assistant Professor of General Psychology, Paya me Noor University  
5. Assistant Professor of General Psychology, Semnan University 
 


